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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 اهدای جنی   
بحث به اینجا رسیده بود که گفتیم از برخ  از ادله حرمت بعض  ملابسات و ملازمات اهدای جنی   قابل 
استفاده است و البته منظور ما هم از ملابسات مثل لمس و نظر حرام نیست. گفتیم برخ  از محرماتی که  

 :اهدای جنی   است عبارتند ازاز ملابسات با مساله 

 گم شدن نسب 

 نسبت دادن فرزند به کسی غی  از پدرش 

م و تخمک را گم   الان آنچه در قانون اهدای جنی   هم وجود دارد این است که نسبت نطفه به صاحب اسیر
کنند و شناسنامه او را به همی   اسم ثبت  کنند و بچه متولد شده را به نام زوجی   نابارور ثبت مو کور م 

 .کنندم

یعت که محور بیعت پیامیر با گفتیم از آیه سوره ممتحنه استفاده م  شود که یک از محرمات اصلی در شر
زنان واقع شده است، نسبت دادن فرزند دیگری به غی  شوهر است و این عمل در حال حاض  کاملا واقع  

اء و بهتان بودن خارج شود. شود. اینکه مثلا خود شوهر هم این را بداند باعث نم م شود که این کار از افیی
بعید نیست مفاد این آیه این باشد که این طور فرزندآوری نکنید چون دروغ و بهتان است. تنها اشکالی که 
ممکن است در استدلال به این آیه مطرح بشود این است که آیه زنان را از انجام چنی   عملی به صورت 

یفه نیست  کند. اما به نظر مبه شوهر نهی م مخفیانه و بدون اطلاع   رسد این احتمال متفاهم از آیه شر
 .بلکه مفاد آیه این است که این کار )نسبت دادن فرزندی که از مرد نیست به او( اشکال دارد و جایز نیست

یفه، آیه  بعد گفتیم واضح مْ » .سوره احزاب است  ۵و    ۴تر از این آیه شر
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فرمایند  کسی که از نطفه انسان نیست و فرزند خوانده او است، فرزند نیست. بعد هم م  «غ

 .شناسید برادران شما هستند نه فرزندان شمانم آنها را به نام پدرانشان بخوانید و اگر پدرانشان را 

افتد این است که شناسنامه این فرزند را به اسم زوخر که جنی   به آنها اهداء در حالی که اتفافی که الان م
کنند و او را به  کنند و بعد هم در اجتماع آن بچه را به عنوان فرزند خودشان مطرح مشده است صادر م
منسوب م  نهی م خودشان  این کار  از  یفه ضاحتا  آیه شر در حالی که  به دانند  را  آنها  باید  اینکه  و  کنند 

 .پدرانشان نسبت داد و حتی اگر پدرانشان هم معلوم نیستند باز هم نباید آن ها را به خودشان نسبت بدهند 

 :روایات متعددی هم بر حرمت این دو کار دلالت دارند. از جمله علاوه بر این آیات، 
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یفه مطرح شد در این روایت هم محتمل است  .که البته همان احتمالی که در آیه شر

شود غی  از جابجا کردن نسب، خود گم کردن نسب هم کار حرام است.  از برخ  روایات دیگر استفاده م 
اینکه کاری کنند که معلوم نشود فرد، بچه کیست حرام است. به عبارت دیگر از برخ  از روایات استفاده 

وع  شود که به وجود آوردن بچه م هاتي که نسب آنها معلوم نیست و پدرانشان ناشناخته است غی  مشر
 .است 

دِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَ  ِ عَنْ مُحَمَّ
ه
ي عَبْدِ اللَّ ترِ

َ
 بْنُ أ

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
 ق
َ
حْمَد

َ
ُّ بْنُ أ ا عَلِیي

َ
ن
َ
ث
َّ
ا حَد

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
اسِ ق عَبَّ

ْ
ِّ بْنِ ال لِیي

بَ 
َ
ت
َ
ا ع ك

َ
ض  الرِّ

َّ
ن
َ
أ انٍ 

َ
سِن بْنِ  دِ  مُحَمَّ افُ عَنْ  حَّ بِيعِ الصَّ بْنُ الرَّ اسِمُ 

َ
ق
ْ
مَسَائِلِهِ   ال مِنْ جَوَابِ  بَ 

َ
ت
َ
فِيمَا ك يْهِ 

َ
   إِل

ُ
ة
ه
عِل

ا  
َ
إِذ جُلَ  الرَّ  

َّ
ن
َ
لِِ وَاحِدٍ  مِنْ   َ

َ
یَ
ْ
ك
َ
أ  
ُ
ة
َ
مَرْأ
ْ
ال جَ  وَّ َ 

َ یی
َ
ت  
ْ
ن
َ
أ حْرُمُ 

َ
ت وَ  نِسْوَةٍ  عَ  رْب  َ

َ
أ جُلِ  الرَّ زْوِي    جِ 

َ
 ت

ُ
د
َ
وَل
ْ
ال  
َ
ان
َ
نِسْوَةٍ ك عَ  رْب  َ

َ
أ جَ  زَوَّ

َ
ت

ُ مِ 
َ
یَ
ْ
ك
َ
وْ أ
َ
وْجَانِ أ

َ
هَا ز

َ
 ل
َ
ان
َ
وْ ك
َ
 ل
ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
يْهِ وَ ال

َ
 إِل
ً
سُوبا

ْ
احِهَا وَ  مَن

َ
ي نِك ِ

 ف 
َ
ون

ُ
كِ
ییَ
ْ
مُش

ْ
مُ ال

ُ
 ه
ْ
وَ إِذ

ُ
 لِمَنْ ه

ُ
د
َ
وَل
ْ
مْ يُعْرَفِ ال

َ
 ل
َ
لِك

َ
نْ ذ

مَعَارِف
ْ
مَوَارِيثِ وَ ال

ْ
سَابِ وَ ال

ْ
ن
َ ْ
 الِ

ُ
سَاد

َ
 ف
َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ائع، جلد   ف   (۵۰۴، صفحه ۲)علل الشر

 .هم نقل شده است( ۸۸، صفحه ۲این روایت به اسناد متعدد در عیون اخبار الرضا )جلد 
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 .توجه است برخ  از این اسناد قابل تصحیح هستند علاوه که تظافر سندی آن خودش قابل 

تواند در زمان واحد بیشیی از یک شوهر داشته باشد و از این روایت در مقام تعلیل این است که چرا زن نم 
شود  هاتي منجر م شود که ممنوعیت این کار به خاطر همی   است که این کار به ایجاد بچه آن استفاده م 

که پدر آنها معلوم نیست و مستلزم فساد انساب و مواریث و معارف )یعت  معلوم نیست به چه کسی باید  
داند که فرزند متولد شده معلوم باشد از چه کسی شناخته شود( است. پس شارع فرزندآوری را جایز م

هاتي شناسنامه بدون اسم پدر و مادر است نه اینکه نسبت او گم شده باشد. و لذا حتی اگر برای چنی   بچه 
فت کند که بتوانند  هم ایجاد کنند باز هم همی   مشکل در آنها وجود دارد. بله اگر زمات  علم به نحوی پیشر

کند بلکه این روایت بر  بدون نطفه انسان، بچه به وجود بیاورند این روایت بر حرمت آن کار دلالت نم 
 .هاتي دلالت دارد که با اینکه پدری دارند اما پدر او مشخص نباشدحرمت تولید کردن بچه 



باید دقت کرد که آنچه در روایت ذکر شده است علت تامه است اما علت منحصر نیست و از روایات 
شود که حتی اگر این علت وجود نداشته باشد با این حال ازدواج هم زمان یک زن با بیش  دیگر استفاده م 

 .از یک مرد حرام است

شود که نسبت دادن کسی به غی  پدرش حرام است. هم چنی   خود  از برخ  روایات استفاده م  هم چنی   
تواند خودش را به غی  پدرش نسبت بدهد. عنوان سوم حرام این است که کسی خودش را  شخص هم نم 
 کند. هم چنی   دیگران نی   حق ندارند کسی را از پدرش نف  کنند. این امور هر کدام از پدر واقعی

اش نف 
عناوین مستقلی هستند که حرام هستند لذا اگر کسی فرزند زید را به عمرو نسبت بدهد دو کار حرام کرده  

 .اده استاست یک اینکه او را از پدرش نف  کرده است و دیگری اینکه او را به غی  پدرش نسبت د

شود شود. یعت  هم زوجیت  که جنی   به آنها اهدا مدر اهدای جنی   بسیاری از این عناوین حرام محقق م 
م است، در حقیقت بچه اش نف  مبچه را از پدر واقعی ای که بعدا از نطفه کنند، هم کسی که صاحب اسیر

 .کندشود را از خودش نف  ماو متولد م

 :اش نف  کندروایاتی که بر حرمت نف  نسب محقق دلالت دارند یعت  اینکه کسی خودش را از پدر واقعی
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ه
، جلد    اللَّ  (۳۵۰، صفحه ۲)الکاف 

ی بجوید کافر است حتی اگر آن نسبت خیلی باریک و دقیق باشد. بعید نیست   کسی که از نسب خودش تیر
منظور از دقت نسب دور بودن نسب است یعت  مثلا فرد حق ندارد خودش را از جد دهمش هم نف  کند.  

ب هستند. لذا و نسب هم فقط پدر و فرزندی نیست بلکه حتی مثل برادر و خواهر و پش عمو و ... هم نس
کسی که بگوید من برادر فلات  یا پش عموی فلات  نیستم در حالی که واقعا برادر او است مشمول این روایات  

 .است 

 گناه و معصیت است نه اینکه منظور کفر 
ی

البته روشن است که کفر به خدا در این روایات کنایه از بزرگ
 .اصطلاخ باشد

 


